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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1400آبان  30: تاریخ      موضوع کلی: قاعده لاحرج     

 1443ربیع الثانی  15مصادف با:                    _روایت سوم  _دلیل دوم: روایات  _موضوع جزئی: ادله قاعده       

  15جلسه:                                   _چهارم  روایت _ل دوم و سوم و بررسی آنها اشکا      

  یک اشکال و بررسی آن      

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالط   هه علی محمد و آلالل   یالعالمین و صل   ه رب  الحمدلل  } 
 خلاصه جلسه گذشته

استناد قرار گرفته. دو روایت مورد بررسی  مشروعیت و اعتبار قاعده لاحرج موردبحث در روایاتی بود که برای اثبات 

 قرار گرفت.

. اشکال اول است هدکال مطرح شروایت سوم، روایت عبدالأعلی آل سام بود. عرض کردیم نسبت به این روایت چند اش

 شد مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که این اشکال وارد نیست.که به سند روایت مربوط می

 ند.شومیاشکال دوم و سوم در حقیقت اشکالاتی هستند که به دلالت روایت مربوط 

 اشکال دوم

د و در این روایت شومیاستفاده  «ما جَعَلَ علیکم فی الدیّن مِن حَرَج»در اشکال دوم سخن در این است که آنچه از آیه 

دی واجب بود، دیگر انحوی که سابقا و در شرایط عبه  توجه به شرایط پیش آمده، وضوآن تاکید شده، این است که با  رب

بود، با توجه به اینکه مرارۀ بر روی واجب نیست. یعنی این وضو که باید قبلا مشتمل بر غسل و مسح های متعدد می

بیان شده وجوب وضو به آن نحو که در روایت به علتی انگشت قرار گرفته، این دیگر به آن ترتیب واجب نیست. پس 

 د. شومیجبیره مسح شود، از روایت استفاده ن د، اما اینکه باید برشومینفی 

در کیفیت استفاده  جوب مسح علی المرارۀ استفاده شده یعنیاین آیه و این است که چگونه از در حقیقت در پس اشکال

 وجوب مسح بر مرارۀ اشکال شده است.

 پاسخ شیخ انصاری

 ندمان جا هم پاسخی دادمتعرض شده بودند در بحث حجیت ظواهر کتاب و هاین اشکال را مرحوم شیخ در رسائل هم 

مورد اشکال بعضی از محشّین رسائل هم قرار گرفت. مرحوم شیخ به این اشکال اینگونه پاسخ دادند ایشان اسخ که البته پ

 دو رکن است: وکه به طور کلی مسح واجب در وضو متشکل از دو جزء 

 محل، یعنی بر محل مسح.الکشیده شود، امرارُ الید علی یکی اینکه دست بر آن محل 

 متعسرپوست رکنی دیگر. حال از این دو امر یکی  با پوست. اصل دست کشیدن یک رکن است، مباشرت با دوم مباشرت

الان با توجه به اینکه مرارۀ بر روی ناخن قرار گرفته مشکل است و باید پارچه  کهاست و آن مباشرت با پوست است. 
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م را که عسر و حرج دارد. اما رکن وآن بخش د دکنمیرا باز کنند و این مستلزم عسر و حرج است، لذا این روایت نفی 

د شومیجزء دوم به واسطه حرج منتفی علی المحل به قوت خودش باقی است. به عبارت دیگر اگر الید اول یعنی امرار 

ار بر محل مسح باشد به قوت خودش باقی است. این پاسخ مرحوم شیخ دارد، اما جزء اول که امرو نفی حرج آن را بر می

 به اشکال اول است.

 بررسی پاسخ شیخ انصاری

خلاف ظاهر است.  به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که اینبر رسائل خود اگر خاطرتان باشد، مرحوم آشتیانی در تعلیقه 

زوم الإمرار علی لبگوییم اینجا دو حکم وجود دارد، یکی  و اینکه ما حقیقت مسح را منحل به دو جزء و دو رکن کنیم،

 ضو مثلا وقتیوبینیم، هیچکس در انحلال را در غسل نمیاین المحل و دوم لزوم المباشرۀ امری خلاف ظاهر است. ما 

ماء إلی ال ایصالُ مرار و دوم مباشرت وبه دو حکم است: یکی اصلُ الإید این منحل گومیغسل الیدین است، ن سخن از

سح هم همینطور مب یید منحل به دو حکم است؟ در باگومیمسح هم مانند غسل است. آیا در غسل شما الوجه و الکفین. 

آید صحیح نباشد چون اصل انحلال و اینکه است. لذا آنچه که مرحوم شیخ برای پاسخ به این اشکال فرموده، به نظر می

 انیم، قابل قبول نیست.ما این حکم را مشتمل بر دو رکن و جزء بد

 درست است.  کردندنی به پاسخ مرحوم شیخ رسد این اشکالی که مرحوم آشتیابه نظر می

 را صرف این پاسخ ها کنیم. اهیم وقتخومیداده شده که ما ن جواب های دیگری هم اینجا برخی

 اشکال سوم

مرارۀ بر آن قرار د و شکه ناخن من قطع  دکنمید و آن اینکه سائل سوال شومیبه دلالت روایت مربوط  سوم هم اشکال 

مسح صورت بگیرد. یعنی  اند به سایر انگشتان همتومیچرا امام امر به جبیره کردند؟ در حالی که در باب مسح  دادم ولی

انگشتان ه گفتند همآنچه در مسح علی الرجل معتبر است، این است که از نوک انگشتان تا برآمدگی پا دست کشیده شود، ن

ای این شخص رضی شرط نشده که همه پا پوشش داده شود. لذا اگر فرضا یکی از انگشتان پباید مسح شود. از نظر ع

انگشت هم که باشد  کر سایر انگشتان قرار دهد، چون یاند مسح را بتومیاینچنین بسته شده و قابل مسح کشیدن نیست، 

 کافی است.

 اینجا چند پاسخ داده شده است.

 خ اولپاس

پا است. درست  یکی اینکه اگر امر شده به مسح بر مرارۀ، در حقیقت امر استحبابی به مسح همه انگشتان و همه روی

را در بر  است که مسح بر یک انگشت هم کافی است، اما این أقلش است. مستحب این است که این مسح همه روی پا

تبه استحبابی مسح کند ( در پاسخ به این سوال دارد اشاره به آن مربعید نیست که امام معصوم )ع لذابگیرد و شامل شود. 

 م. این یک احتمال است.ده مسح کنینگشتی هم که با مرارۀ پوشیده شاانیم روی تومیاهیم مسح کامل کنیم، خومیکه اگر 
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 بررسی پاسخ اول

، شاید سازگار نباشد اهر روایتکنیم، با ظ بمستحقابل قبول نباشد. اینکه کلام امام را حمل بر  پاسخرسد این به نظر می

مسح لازم و  ا سوال ازنی ظاهرعش را بداند. یاهد تکلیف خودخومیکأن  ،کیفَ أصنَعُ بالمرارۀ دکنمیچون دارد سوال 

 .رسد درست نباشدبه نظر میمعتبر در باب وضو دارد. اینکه ما این را حمل بر مرتبه استحباب کنیم، 

حکام استحبابی، او مورد بحث است، تکالیف الزامی است، اما در مورد تکلیف و  رج مد نظرقاعده لاحبعلاوه آنچه در 

بحث خواهیم کرد که  این را در قلمرو قاعده .بعید نیستچندان شاید نتوانیم به این شکل دایره را توسعه دهیم. هرچند 

 د.شومیالزامی هم  کالیف غیرآیا قاعده لاحرج صرفا در محدوده تکالیف الزامی است یا شامل ت

 پاسخ دوم

چون سائل  .است، بلکه ناخن دست نیستدوم این است که این ناخنی که در روایت اشاره شده، اصلا ناخن پا پاسخ 

ید ناخنم شکست گومیلکه اصلا اشاره به ناخن پا نکرده، ب اینی مرارۀ. اصبعفجعََلتُ علی  ظفریفانقطعُ  عثرتید: گومی

بلکه ین اشکال را بکنید؟ ایید مربوط به انشگت پا است که بعد گومیو قطع شد و بعد بر روی آن مرارۀ قرار دادم. از کجا 

د. چون بحث غسل شومی. اگر این باشد، دیگر آن اشکال برطرف دکنمیظاهر این است که دارد اشاره به انگشت دست 

 بر آنجا آب ریخته شود. لازم نیستد، شومیبسته  است و در غسل هم آن مقداری که

 بررسی پاسخ دوم

در روایت مطلبی که  رسد که خیلی بعید نباشد. چونما به نظر میا بعیدٌ عن سیاقِ السوال، این احتمال برخی میفرمایند

 عثرتبدالله )ع( بی عقلتُ لأمانع حمل روایت بر ناخن دست شود، وجود ندارد. منافات با این داشته باشد و به نوعی 

شت دست و ناخن اتفاقا شاید ظهور این روایت در انگ ی مرارۀ فکیف أصنعُ بالوضو؟اصبعفجعََلتُ علی  ظفریفانقطع 

یشتر مشکل و حرج بپوشانده ام، چگونه وضو بگیرم؟ و در وضو ید حالا که دستم را گومیدست بیشتر باشد. کأن وقتی 

به انگشت دست  در فرض ایصال ماء به قسمتی است که گرفتار زخم شده. لذا بعید نیست که اساسا این روایت را ناظر

 د.شومیبدانیم. اگر چنین باشد، دیگر آن اشکال هم برطرف 

 باشد.ست میپا نیست و مربوط به انگشت دست و قطع ناخن دمسح  رسد که روایت مربوط بهاینطور میهم ر ما نظبه 

 پاسخ سوم

طع ناخن یک انگشت، ق است، اما نهپا وال مربوط به قطع ناخن که بگوییم سو آن اینان داد تومیسومی هم  پاسخالبته 

یدا کرد و مجبور شکل پاهد بگوید من زمین خوردم و ناخن هایم مخومیبلکه ناخن های همه انگشتان. یعنی کأن سائل 

 ندانیم بلکه یک انگشت پا  فرمودند مسح بر مرارۀ بکن؛ یعنی این را منحصر بههم امام  مرارۀ قرار دهم. هاآنشدم بر همه 

 اند آن اشکال را دفع کند.تومیهم پرسد. این بگوییم در مورد همه انگشتان دارد می
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 بررسی پاسخ سوم

، یعنی فاریفانقطع اظگفت آن بود باید میاگر  ،ظفریفانقطع ید گومیلکن این با ظاهر روایت خیلی سازگار نیست. چون 

بود، باید میگفت ظر نگر شکستن همه ناخن ها مورد ا ی مرارۀ،اصبعفجعََلتُ علی ید گومیهمه ناخن های من شکست. بعد 

 ل هم خلاف ظاهر روایت است.لذا این احتما ابعی مرارۀ.علی اصفَجعََلتُ 

 که روایت سوم هم از نظر سندی و دلالی مشکلی ندارد و قابل استناد هست. فتحصّلَ مما ذکرنا کلّه

 روایت چهارم

عن ابن سنان عن ابن مسکان ابی بصیر عن ابی عبدالله )ع( است. روایت را شیخ طوسی نقل کرده  صحیحه روایت چهارم

سالته عن الجنب یجعل الرکوه او التور فیدخل اصبعه فیه. قال ان کانت یده قذره فلیهرقه و ان ابی عبدالله )ع( قال: عن 

 1«.ما جعل علیکم فی الدین من حرج»کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه. هذا مما قال الله تعالی 

و آب در آن ریخته  استیک ظرفی که سنگی است یا گلی  دکنمیید از امام صادق درباره جنبی که حمل گومیابی بصیر 

حوی است که و به ن کنند مانند مشکدرست می است، یا ظرف هایی که با پوستشده مانند کوزه هایی که سرش پهن تر 

ا آب برخورد کند ه به این ظرف ها قرار گفته و احتمال اینک، دستش در دهاندکنمیگویا شخصی که این ظرف ها را حمل 

حال چکار باید کرد؟ آیا د.کنمیظرف های آب را حمل  شخص جنبید گومیکرده باشد وجود دارد. بالاخره  یا برخورد

 اند غسل کند یا وضو بگیرد؟تومیبا این آب 

اند تومیرد نکرد، امام میفرماید اگر دستش نجاست دارد، آب را دور بریزد. اما اگر دستی که نجاست داشت به آب برخو

معنایش معلوم  نزد. ایید إن کانت یده قذره فأهرقه، اگر دستش نجس است، آن را دور بریگومیکند. چون از آن استفاده 

های اینچنینی  است که اگر دستش نجس است و با آب برخورد کرده باشد، باید آن را دور بریزد، چون آبی که در ظرف

 .دکنمیپیدا  است حتما قلیل است و آب قلیل هم در اثر ملاقات با متنجس، تنجس

  «.لیکم فی الدین منِ حَرَجعما جَعَلَ »هذا مما قال الله تعالی: اند غسل کند. تومینکرده،  دراما اگر نجاست با آب برخو

 تقریب استدلال

ولو یقین نداریم که  استدلال به این روایت هم روشن است. ظاهر این است که آبی که دست این شخص به آن خورده

، دکنمیاگر یقین داشته باشیم آب را باید دور بریزد(، بالاخره اینجا برای کسی که این آب را حمل نجس است )چون 

دهد، هم احتمال اصابت دستش را به آب نجاست دستش را میآب با دست او کم نیست. هم احتمال  دررخواحتمال ب

امام فرمودند: بله. برای این چیز ها نباید انسان اند آب را برای غسل استفاده کند؟ تومیدهد. حال او چکار کند؟ آیا می

خودش را به مشقت و زحمت بیاندازد. خداوند در دین حرج قرار نداده. اگر بنا باشد دستور به عدم استفاده از چنین آبی 

نه کنند و دستشان در دهاظرف های آب را جابجا می هااینداده شود، برای نوع مردم موجب مشکل و مشقت است. چون 

                                                           
 . 11از ابواب ماء مطلق، حدیث  8، باب 154، ص 1. وسائل، ج  1
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با آبی که  اندتومی گیرد و نوعا هم معلوم نیست دستشان پاک باشد، لذا از باب نفی حرج حضرت میفرمایدظرف قرار می

 علم به اصابت دست نجس به آن ندارد غسل کند و مشکلی نیست.

 از نظر سندی هم روایت خوب است و صحیحه است، لذا این روایت هم مورد استناد قرار گرفته است.

 اشکال به استدلال

ظر سندی اشکالی در این روایت نیست. اما از نظر دلالی یک اشکال از ناشکالاتی نسب به این روایت وجود دارد. البته 

مهمی که این روایت با آن مواجه است، این است که احتمالاتی در مورد این روایت وجود دارد. چه بسا با وجود این 

 د. چند احتمال در مورد این روایت هست:شومیجمل احتمالات اصلا بگوییم روایت م

 احتمال اول

د. چون شومیاینجا صحبت از اغتسال با آبی است که مشکوک است و احتمال نجاست آن داده یک احتمال این است که 

، اینکه قذرها إن لم یصب داند که نجس شدهمیفرماید اگر نمیهمانطور که در مورد روایت گفتیم و معنا شد، اینجا حضرت 

این آب ممکن است با دست نجس او برخورد کرده  ندارد، به صرف اینکهداند اصابت نکرده یعنی اگر علم به اصابت نمی

ان گفت این آب دور ریخته شود. تومیانیم حکم به نجاست این آب کنیم. یا به صرف احتمال نجاست دست نتومیباشد، ن

احتمال عدم اصابت اند با این آب غسل کند. اما چنانچه تومیداند اصابت کرده، ناگر یقین به نجاست دست دارد و می

از این آب اجتناب کند. حکم  چرااست. یا بالعکس، احتمال نجاست دهد و احتمال اصابت، اینجا احتمال عدم نجدهد یا 

که ظاهرا  استک احتمال این چیزی است که در شریعت نفی شده. این ی از چنین آبی، مستلزم حرج  است و اجتناب

 مستدل بر همین احتمال تکیه کرده است.

 احتمال دوم

نجس شده و قذارت ور کند که همه بدن او است در ذهنش این مطلب خطاست که شاید کسی که جنب  این احتمال دیگر

نبوده، اما خود اینکه  نی در دستولو اینکه عین نجاست یا مکرده اصابت به دستش  فته، لذا چون آبهمه بدن او را فرا گر

اند از این آب استفاده کند یا خیر، که امام تومی کندمیب شده، او فکر کرده همه بدن او گرفتار قذارتی شده لذا سوال نج

باید دور بریزد، و الا دلیلی ندارد که آب را دور بریزد و از آن استفاده نکند. این هم یک  قذارت دارد،میفرماید اگر بداند 

 است.ل دیگر احتما

 احتمال سوم

احتمال دیگر این است که منظور از قذارت در سوال راوی، قذارت شرعی نیست، بلکه منظور قذارت عرفی است. یعنی 

آب بالاخره با دستی که کثیف باشد ممکن است آلودگی پیدا کند ولو اینکه نجس شرعی نشده. نه خون است و نه منی، 

قذارت های عرفی باشد و به واسطه آن حضرت گفته اند اگر اصابت نکرده، اشکالی ندارد اما بالاخره ممکن است در آن 

قذارت عرفی هم نداشته  ،اهد غسل کندخومیآبی که  م استحبابی است که بهتر آن استو کأن اینجا در مقام بیان یک حک
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اهند بفرمایند که خداوند در خومیم یعنی هرچند نجس نیست، اما بالاخره ممکن است دست کثیف باشد. آنوقت اما باشد.

حرج قرار نداده. بالاخره اگر قرار باشد از این آب اجتناب کند، مستلزم عسر و حرج است. لذا استناد به آیه نفی دین 

ید آن را دور بریزد، نه گومیحرج برای رجحان پرهیز از چنین آبی است )آبی که اصابت با آن صورت گرفته(. اینکه 

برای  دکنمیت دارد نفی حرج در حقیق بلکهجاست برخورد کرده باشد و منفعل شده باشد به واسطه ملاقات. اینکه با ن

 اینکه لازم نیست حکم استحبابی را رعایت کند. 

 احتمال چهارم

چهارمی هم وجود دارد و آنهم اینکه ممکن است این تقیتاً صادر شده باشد چون بسیاری از اهل سنت بر این  احتمال

 د. شومیقیده هستند که آب قلیل در ملاقات با متنجس نجس نع

 قابل استناد نیست. ، دیگردکنمیلذا با وجود این احتمالات معنای روایت اجمال پیدا 

 بررسی اشکال

ید در جایی که شما شک دارید در طهارت گومیاین روایت احتمال اول رجحان دارد. گفته شد،  در بیان احتمالاتی که

ب وضو بگیرید و یا انید با این آتومیاین آب، در جایی که یقین به اصابت ندارید، در جایی که احتمال قذارت میدهید، 

د به لاحرج. یعنی این شومیمستند هم قاعده طهارت را و البته قاعده طهارت  دکنمیغسل کنید. اینجا در حقیقت اثبات 

 د.شومیک است چون اگر پاک نباشد گرفتار حرج پاآب 

مشکلی  مستند شود به لاحرج. اگر چنین باشد، دیگریر این را در مورد یکی از آیات هم داشتیم که اساسا قاعده طهارت نظ

ه لازم نیست لاحرج مباشرۀ از یک دلیلی استفاده شود، حتی اگر با واسطه هم استفاده شود یعنی با قاعد نیست، چون

ان تومیلاحرج قاعده طهارت را استفاده کنیم و این در دلیل منعکس شود، اشکالی ندارد. لذا مجموعا به نظر میرسد که 

 به این روایت هم استدلال کرد.

 البته روایات دیگری هم در این بین وجود دارد که عرض خواهیم کرد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


